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 بوی نرگس  : 9 درس  یدرسنامه

 

 واژه های مهم املایی     

بام های   -غرق سکوت  – قامت  –پیشانی   –طلوع    –غروب   –ماهتاب  – رکوع   –قیام  – جوی ها  – همهمه  – زمزمه   –لحظه       

  –   دیده   – فروغ    –غایب    – نان برشته    – زعفران    – چشم نواز    –بی انتها    – جویبار    – طبیعت    – نغمه های    – دل نشین    – سفالی  

 استوار  –  حاضر – ظهور 

 

 واژه نامه 

 

 

 

زمزمه: صدای حرف زدن  

 پچ پچ  –آرام 

 

 : قد قامت
: خوشایند و  دل نشین

 پسندیده 

: پهناور و بی انتها

 بی پایان -بزرگ

 

 : چشم  دیده

  - همهمه : سر و صدا 

 شلوغی

غرق سکوت : در سکوت  

 فرو رفته

 -نغمه : صدای خوش 

 سرود 

  - چشم نواز : زیبا

 قشنگ 

 

 غایب : پنهان از چشم

 

 قیام : ایستادن 

سفالی : ظرف یا اشیا 

گلی ، چیزی که از گل  

 رس ساخته شده

جویبار: جوی بزرگی  

که از جوی های کوچک  

 تشکیل شده باشد 

 

  –عطر: بوی خوش 

 مادهّ ی خوش بو 

زعفران : گیاهی خوش 

بو که ارزش غذایی و  

 دارویی دارد 
 

 فروغ : روشنایی
 

 روشن و صاف  زلال:
 

با دقتّ   شدن:خیره 

 نگاه کردن 

 

 بلعید: خورد
تصویری که  چشم نواز: 

لذّت  م از دیدنش  چش

 می برد. 

 

 محکم : استوار

 

 ریحان: سبزی معطّر 

 

 عا در هنگام نمازقنوت: د

 

 ان: پرندگانمرغ

 

 ادبیات فارسی
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 کلمه های مخالف 

 

 

 

 

  کلمه های هم  خانواده

 

 

 

 

 نکته ها      

 ، کلمات جدید با معنای جدید به دست می آید.به یک واژه از اضافه کردن بعضی از کلمات )مانند دل(         

 مانند :       

 دلنشین                         نشین+   دل                                   دلنواز                     نواز +دل

 دلخواه                           خواه+   دل                                    دلگیر                     گیر+  دل                    

 دلجویی                         جویی+  دل                                   دلخور                     خور+  دل                    

 دلشکسته                        شکسته+  دل                                   دلدار                     دار+  دل                   

 

 تاریکی  ≠فروغ  نزدیک  ≠دور محدود   ≠ بی انتها بدترین   ≠ بهترین

زشت  ≠ زیبا آسان  ≠سخت  خالی   ≠ پر  هیچ   ≠همه    

 کوتاه ≠بلند  حاضر  ≠ غایب کوتاه ≠ بلند انتها   ≠ابتدا 

طبیعی  -: طبعطبیعت  غایب: غیب، غیبت  ظهور: ظاهر، مظهر  حساس -: احساسحس 

طرفین  -: طرفاطراف ، عطاّری عطر: معطّر  ت ، هداییمهدی: هاد   عزیز: عزّت  

رنگین   -: رنگی گرنگارن مسافرت  -: مسافر رسف   وفا: وفادار، با وفا  حاضر: حضور 
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 فعل

، فعل است که در آخر جمله تشکیل شده است که مهم ترین و اصلی ترین آن  ز قسمت های مختلف، ایک جمله    

 .، مفهوم را می رساند، وقتی فعل داشته باشد. جمله هرچند کوتاه باشدمی آید

 .، یعنی من رفتممانند : رفتم        

 .جمله ها اغلب با فعل کامل می شوند   

 کاملی نیست ولی با فعل کامل می شود ( ) جمله ی   .مانند : دوستانم را به جشن تولّدم       

 دعوت کردم. دوستانم را به جشن تولدّم      

 فعل                                                           

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          

 

 

 


